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  بسم االله الرحمن الرحيم

 از ديدگاه فقه اجتماعي مفهوم تربيت
هاي تربيت، تربيت اجتماعي است. در اين زمينه مقدماتي بيان شد و بــه اينجــا كه گفته شد يكي از ساحت طورهمان

ز تربيت اجتماعي اين است كه افراد جامعه بر اساس ضوابط و مقرراتي كه در شــرع تبيــين رسيديم كه در اينجا مقصود ا
شده است، پرورش پيدا كرده، تربيت شوند. همچنين اين كه اجتماعي باشند و بتوانند با ديگران تعامل برقــرار كننــد نيــز 

گران مقصود اســت و هــم ايــن كــه ايــن هم اجتماعي بودن و توانايي تعامل با دي ،مقصود است. پس در تربيت اجتماعي
تعاملات اجتماعي بر اساس ضوابط و مقررات شرعي و ديني شكل بگيرد. وقتي با يك رويكرد فقهي بــه بحــث تربيــت 

، از نظر فقهي چه حكمي دارد؟ اين مفهوم تربيت از نگاه فقهي تربيتكنيم، منظور اين است كه اين نوع اجتماعي نگاه مي
  بود. 

 ث تعيين محل بح
مهم و مفصل ديگري كه بيان شد، اين بود كه مقصود ما در اينجا بررسي تربيت از لحاظ فقهي است؛ حــال ايــن  هنكت

كه ديدگاه اسلام در مورد روابط اجتماعي چيست در اينجا مورد بحث نيست. اين امري مفروض است كه بايد به عنــوان 
ث قرار بگيرد؛ لذا ما نيز اين كه نگرش اسلام در باب روابــط و يك مبنا هم در اخلاق و هم در تربيت اجتماعي مورد بح

كنيم كــه در گيريم و از اين بحث ميتعاملات اجتماعي چيست و چه قواعد و ضوابطي بر آن حاكم است، را مفروض مي
جامعه، خانواده و يا حكومت است؟ ايــن دو مطلبــي  هكودك، جوان و افراد ديگر جامعه، چه وظائفي بر عهد تربيتمقام 

در بود كه  پيش از اين بيان شد. يكي تعريف تربيت اجتماعي بود و ديگري اين كه در اينجا فعاليتي محل بحث است كه 
پذيرد. اما اين كه مدل رشد يا تربيت اجتماعي چيست، به صورت مستقيم به آن پرداختــه رشد اجتماعي انجام مي جهت

  خاصي وجود داشته باشد. هاين كه نكت ؛ مگرشودينم

 رابطه فقه و مسائل اجتماعي
 هتوان يك بحث تحليل تربيتي از فقه به عمل آورد و مفهوم آن نيز بيان شد. در اينجا نكتپيش از اين گفته شد كه مي

تحليــل اجتمــاعي كــرد. تحليــل تــوان فقــه را ديگري كه به عنوان مقدمه بايد مورد اشاره قرار بگيرد، اين است كه مــي
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كه بيان شد مرحوم علامه به اين نكته خيلي توجه داشتند كه ديــن  طورهماناجتماعي فقه امري مهم و قابل توجه است. 
اسلام در ذات خود يك حالت اجتماعي دارد و اساساً يك دين اجتماعي است. از نظر ما اگر كسي در فقه نيز واقعاً يك 

اعي بسيار قوي را دنبال كند، به خوبي خواهد ديد كه چنين نگاه اجتماعي در فقه وجود دارد؛ بــه تحليل و رويكرد اجتم
  شوند داراي يك بُعد اجتماعي قوي هستند. عبارت ديگر تاروپود فقه و احكامي كه در فقه تبيين مي

 اقسام فقه
  اجتماعي. بخش 2. بخش فردي 1توان فقه را به دو بخش تقسيم كرد: از منظر كلي مي

 بخش فردي
 هفردي دارند. منظور از جنبــ هشوند، احكامي هستند كه جنببخشي از احكامي كه در شريعت آمده و در فقه تبيين مي

شوند؛ مثل عبادات يا تكاليف فردي همچون نمــاز فردي اين است كه مربوط به روابط انسان با خود يا با خداي خود مي
  روابط انسان با خدا يا با خويشتن است.  هي است كه تنظيم كنندشب. پس يك بخش از فقه، احكام فرد

 بخش اجتماعي
-، احكامي هستند كه در ارتباط با ديگران قــرار مــيشونداحكامي كه در شريعت آمده و در فقه تبيين ميبخش دوم 

د و گاهي مربوط به افراد نرروابط انسان با ديگران هستند. البته اين بخش از احكام، طيف وسيعي دا هد و تنظيم كنندنگير
اين احكــام در قســم دوم قــرار  ههم شوند.نيز ميهاي ديگر معين ديگري مثل همسر، فرزند، پدر و مادر و ... و يا گروه

  گيرند. مي جايوسيع  هروابط شخص با ديگران هستند، درون اين دامن هگيرند. پس تمام احكامي كه تنظيم كنندمي

 چند نكته مهم
  بايد به چند نكته توجه داشت: در اينجا

 . دامنه بخش فردي و اجتماعي فقه1
 ؛دنــگيرمحدودي از آنها در قسم اول جاي مي د و تنها بخشنگيربخش عظيمي از فقه و احكام، در قسم دوم قرار مي

 هدر حــوز مثل بعضي از مباحثي كه در بحث طهارت يا نجاست است، يا عبادات فردي و ... . اما بخش عظيمــي از فقــه
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روابط اجتماعي شخص با ديگران است. مثل زكات، خمس، نكاح،  ه، تنظيم كنندند؛ يعني فقهگيرروابط اجتماعي قرار مي
  .  اندروابط اجتماعي صادر و وارد شده هو در زمين هستندطلاق، عقود، بيع و... . همه اين احكام قائم به روابط اجتماعي 

 تأثير بخش فردي فقه بر بعُد اجتماعي .2
دوم اين است كه در همان بخشي كه فردي است نيز غالباً يك فلسفه و ارتباطي با مسائل اجتماعي وجود دارد؛  هنكت

گويد تهذيب نفس كن يــا از ايــن گناهــان احتــراز كــن، يعني يك بازتاب اجتماعي دارد. به عنوان مثال در جايي كه مي
اين عملش به نحوي آثــار  و كندناهان فردي باشند، ولي به هر حال شخصي به اين امور فردي توجه مياين كه گ اگرچه

هــايي هســتند ها و فلسفههاي اجتماعي نيز دارد؛ به عبارت ديگر در حقيقت در همان احكام فردي نيز حكمتو بازتاب
  اجتماعي در آنها وجود دارد. هكه به نحوي جنب

 ي بر بُعد فردي. تأثير بخش اجتماع3
گذار هستند. اساس فقه و شريعت اين است كه هر فردي با آن به كمال ام اجتماعي در كمال فردي نيز تأثيرتمام احك

برسد؛ منتها رسيدن به كمال در گروي همين روابط اجتماعي و رعايت ضوابط و احكام شرعي مربوط بــه آن اســت. بــه 
خواهد ايــن افــراد در جامعــه بــه ســعادت ابــدي ه كمال آمده است، اگر ميعبارت ديگر چون دين براي رساندن افراد ب

كاملي باشد. در اين نگاه اگرچه اصالت با فرد بوده و اجتماع تنها ابزاري براي رســاندن  هبرسند، بايستي جامعه نيز جامع
. به همين خاطر در بخش يردگبرميقدر مهم است كه بخش زيادي از احكام را در انسان به كمال است، ولي اين ابزار آن

  زيادي از احكام قسم اول، نوعي بازتاب و انعكاس اجتماعي وجود دارد. 

 »الفرد لةاصا«مفهوم 
هستيم؛ به اين معنا كه دين آمده است تا افراد را به كمال برســاند. جامعــه بــه » اصالة الفرد«قائل به  درهرحالالبته ما 

رساند. لذا متعلق حشــر، بهشــت و ر حكم ابزاري است كه افراد را به كمال ميصورت مستقل ارزشي ندارد، جز اين كه د
چيزهايي كه در مثوبات و عقوبات وجود دارد، افراد هستند نه جامعه. جامعه تنها ظرفــي  هجهنم، رضا و عدم رضا و هم

  براي رساندن افراد به آنها است. 
هــاي غربــي مرحوم آقاي مطهري بيان كرده و در اصل در فلسفهكه » اصالة الفرد و الاجتماع«لذا خيلي بعيد است بحث 

است، قابل اثبات باشــد. تشكيل شده از يك هويت فلسفي و يك واحد حقيقي مركب كه  هويت ارائه يكبوده و هدفش 
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شود. اين كه گفته شود خود جامعه شخصــيتي مســتقل از افــرادش دارد كــه در نهايتاً اين فرد است كه ثواب و عقاب مي
  شود، خيلي بعيد است. از نظر فلسفي هم دليل محكمي براي آن نداريم.قيامت محشور شده و ثواب و عقاب مي

 »اصالة الاجتماع«نظريه 
دادند. همچنــين تركيب حقيقي در مورد جامعه مورد قبول ما نيست. مرحوم آقاي مطهري به نحوي اين احتمال را مي

گويــد جامعــه، مركــب حقيقــي پيش از وي نيز نظرياتي دارند كه مي هايماعياصالة الاجتافرادي مثل هگل و بعضي از 
  است؛ يعني از تركيب اجزاء، يك هويت واحد به معناي حقيقي پيدا شده است كه جامعه نام دارد. 

 نظر مختار 
يــدي بــه كند؛ يعني موجــود جدتوان اثبات كرد كه كليت جامعه، يك هويت واحد حقيقي پيدا ميبه اين سادگي نمي
هســتيم؛ يعنــي افــراد، واحــدها و  »اصــالة الفــرد«شود. لذا در اين بحث فلسفي، بيشــتر قائــل بــه عنوان جامعه پيدا مي

موجودات، حقيقي هستند. جامعه موجود حقيقي نيست؛ بلكه مركب اعتباري است. البته اين اعتباري بودن به ايــن معنــا 
  ه كاملا برعكس، بسيار اثرگذار است.نيست كه ارتباطات اجتماعي اثرگذار نيست، بلك

اصالة است؛ به اين معنا  گوييم واحد جديد، يك واحد حقيقي فلسفي به عنوان يك موجود جديددر بحث جامعه نمي
هستيم؛ يعنــي قائــل بــه  اصالة الاجتماعيهستيم. ولي به اين معنا كه اين روابط اجتماعي، روابطي واقعي هستند،  الفردي

تأثير و تأثر بين اشياء مســتلزم ايــن نيســت كــه  هاين هستيم كه جامعه و روابط اجتماعي واقعاً تأثيرگذارند. وجود رابط
شــود يــك واحد حقيقي باشد. بين علت و معلول و همچنين بين متضاعفين تأثير و تأثر وجود دارد؛ ولي اين باعث نمــي

  د علت و معلول و متضايفين به وجود بيايد.امر حقيقي جديد غير از خو

 يك شبهه و پاسخ آن
  حقيقي هستند.  و باشيد؛ زيرا اين روابط، روابط جدي اصالة الاجتماعيشود كه بايد گاهي گفته مي

به اين معنا باشد كه واحد، از آن مركبات حقيقي است كه موجود جديد پيــدا  اصالة الاجتماعگوييم: اگر مي در پاسخ
هايي مثل نفس و بدن يــا ســركه و شــكر كــه هاي خيلي تحليلي همچون ماهيت و وجود، يا تركيبشود، مثل تركيبمي

گوييم تركيب تــأثير نيستيم؛ يعني مي اصالة الاجتماعيشود، ما در مورد جامعه به اين معنا واقعاً يك امر جديدي پيدا مي
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هستيم  اصالة الفرديكند؛ پس به اين معنا ما يد حقيقي ايجاد نميو تأثراتي كه بينمان برقرار است، يك واحد موجود جد
  .  اصالة الاجتماعينه 

 تبيين نظر مختار
شود، اين است كه يك روح جمعي وجود دارد و اين روح جمعي، يــك از كلمات هگل و امثال وي استفاده مي آنچه

نيستيم. ولي به اين معنا كــه  اصالة الاجتماعيما  حقيقت فلسفي و موجود واقعي جديدي است غير از اجزاء؛ به اين معنا
 اصــالة الاجتمــاعياين مركب را اعتباري بدانيم و بگوييم بين اجزاء، تأثير و تأثر و روابط حقيقــي واقعــي وجــود دارد، 

 ، كمال يا نقص شخصيت براي جامعه نقش قائل هستيم. چراكه اين تــأثير وگيريشكلهستيم. به همين دليل است كه در 
. البته اين تأثير و تأثر اعم از اعتباري يا حقيقي اســت؛ ولــي بــالاخره شودمي دادوستدتأثرها واقعي است؛ يعني چيزي 

  هستيم. اصالة الاجتماعيشود. از اين جهت اعتباري هم يك تأثير واقعي است كه گذاشته مي
برند. نه اينكه آنها يــك آنها از آن حقيقت واحده بهره مي ه؛ بلكه هماندحقيقتآنها يك  هاين به اين معنا نيست كه هم

اولي وحدتش شخصــي اســت؛ يعنــي  اصالة الاجتماع. آن اندنوعباشند. آنها همه يك  حقيقت واحد به معناي نوعي شده
ت اينكه يك موجود شخصي واقعي از اين تركيب پيدا شده است. اين مورد قبول ما نيست. اما اين كــه بــين آنهــا وحــد

  نوعي وجود دارد را قبول داريم. همچنين اين كه تأثير و تأثر بين آنها وجود دارد را نيز قبول داريم. 
بر اين كه اشخاص اين نوع با تركيبشان، يك فرد كلي را به عنوان يك فــرد واقعــي ايجــاد كــرده  به عبارت ديگر بنا

را قبول نداريم. اما بنا بر اين كه اين افــراد نــوع  الة الاجتماعاصبه اين معنا  باشند، يعني فرد جديد واقعي پيدا شده باشد،
نه روابط اعتباري و قراردادي، يعني در يك تعامــل  واحدند، بلكه بالاتر به اين معنا كه روابط واقعي بين آنها برقرار است

 اصــالة الاجتمــاعبه ايــن معنــا واقعي با همديگر قرار داشته و تأثير و تأثرات واقعي بين افراد اين مجموعه وجود دارد، 
  مورد قبول ما است.

 بنديجمع
 هــااينوجود ندارد؛ بلكــه  تركيب حقيقي به اين معنا كه فردي حقيقي غير از افراد پيدا شود، ،پس بين اجزاي جامعه

  در اينجا وجود دارد يك تركيب اعتباري است. آنچهافرادند و 
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تــوان آن اد اين مركب اعتباري، روابط حقيقي جدي برقرار است كه نمــيدومي كه تأكيد شد اين بود كه ميان افر هنكت
را انكار كرد. به همين دليل است كه بخش زيادي از احكام، اجتماعي است؛ چون ناظر به همان روابطي است كه برقــرار 

د كه در حقيقت ديگري كه روشن شد اين بو هشود و بخش فردي هم به نحوي بازتاب و انعكاس اجتماعي دارد. نتيجمي
رسد و حشر و نشر متعلق به اوست. اما اين فــرد در يــك ما قائل به اين هستيم كه در واقع اين فرد است كه به كمال مي

-ها و مسيرهاي رشد و كمال يا حتي سقوط و انحطاط از كانــال جامعــه مــيرسد. آزمونخلأ به آن كمال مورد نظر نمي

 هاولاً و بالذات اجتماعي هستند و يا اينكه ثانيــاً و بــالعرض يــك بازتــاب و نتيجــ گذرد. به همين دليل احكام اسلام يا
  اجتماعي دارند.

 ديدگاه فلسفي
ندارد. اما از نظر روابط  ش، وجود واقعي مجزاي از افرادجامعهاز نظر فلسفي، فرد مهم است و وجود واقعي دارد. لذا 

يا نادر نيست. اين تأثير و تأثر، پيونــدها و روابــط متقابــل، بســيار قــوي، و تأثير و تأثر ميان افراد، اين امر اعتباري كم 
اولاً و بذات، يا فــردي كــه بــاز هــم ثانيــاً و بــالعرض  و محكم است و به همين دليل احكام اسلام به اجتماعي داردامنه

و چون در اين تربيــت، روابــط احكام براي تربيت افراد آمده است  هشوند. بنابراين همتقسيم مي تأثيرات اجتماعي دارد،
اجتماعي نقش مهمي دارند، اسلام به صورت جدي آن را مورد توجه و نظر قرار داده است. اين يك تحليل قابــل توجــه 

  در بحث تربيت اجتماعي بود. 

 اقسام فقه از نظر صاحب شرايع
طبــق تقســيمي كــه از مرحــوم ، مدر نظــر بگيــري ،كه اگر عبادات را كه بخش مهمي از فقه است است ديگر اين هنكت

 .. آنچه متقوم به قصد قربت است، كه همان عبادات اســت1شود: صاحب شرايع نقل شده است، فقه به دو قسم تقسيم مي
  . آنچه متقوم به قصد قربت نيست، كه همان معاملات به معناي عام است. 2

. اموري كه متقوم به يك طــرف 2ثل عقود. . اموري كه متقوم به طرفين است؛ م1قسم دوم نيز خود سه بخش است: 
. اموري كه نه متقوم به قصد قربت است و نه از قبيل عقود و معاملات؛ به ايــن احكــام، 3است، كه همان ايقاعات است. 
  شود. اين يك تقسيم چهار ضلعي است كه از صاحب شرايع نقل شده است.احكام به معناي خاص گفته مي
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 بنديمتقسينظر مصنف درباره اين 
توان هم فردي و هم اجتماعي ديد. در عبادات، از نظر ما اين چهار قسم يعني عبادات، عقود، ايقاعات و احكام را مي

كننــد؛ ماننــد اجتماعي پيدا مــي هبخشي از آنها عبادات فردي است. ولي جالب است بخش زيادي از همين عبادات جنب
اجتماعي آن بسيار قوي است. در زكــات و خمــس نيــز  هبينيم كه جنبنماز جمعه، نماز جماعت و ... . در بحث حج مي

  اجتماعي كمتر است؛ ولي باز هم آثار اجتماعي بالايي دارد.  جنبهاست. در عبادات مستحبي و صوم اين  گونهاين
دي شود به اين كه ذاتش يا اجتماعي است؛ مثل زكات، خمس و حج. يــا فــرلذا هر يك از اين چهار قسم تقسيم مي

است. به ايــن ترتيــب  طورهميناست؛ ولي به نوعي بازتاب و انعكاس اجتماعي دارد. در سه قسم ديگر ابواب فقهي نيز 
كنيم كه اجتماعي بودن در آنهــا بســيار بــارز و گيريم كه اگر فقط فقه و احكام را هم ببينيم، باز هم مشاهده مينتيجه مي

گوييم اجتماع، يك تركيب حقيقــي اســت. ولــي است؛ مبني بر اين كه نميبرجسته است. رازش همان امر فلسفي مذكور 
گوييم روابط اجتماعي، يك روابط حقيقي بسيار مؤثر در كمال فردي شخص است. به همين دليــل بخــش زيــادي از مي

ت باشند؛ چون نقشش برجسته است. آن بخشي هم كه به صــوراحكام، به صورت مستقيم مربوط به روابط اجتماعي مي
ايــن روابــط و احكــام اجتمــاعي  هنيست. چراكه هم تأثيربيمستقيم ناظر به روابط اجتماعي نيست، در مسائل اجتماعي 

  براي اين است كه فرد به آن كمال برسد.

 گيرينتيجه
اجتماعي خيلي توجه دارد. اين بحثي اســت كــه  هگيريم كه خداوند در حقيقت در تشريع احكام به جنبپس نتيجه مي

  م بود به آن اشاره شود.لاز
 
  


